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رفت فهمید که انگار گل زده است. در نیمه دوم هم او دو بار 
دیگر نیز دروازه عراق را به آتش کشید و هت‌تریک کرد؛ با دو 
شوت زوزه‌کشان از پشت محوطه جریمه و یکی هم از گوش 
هم  گل  یک  نگذاشت.  باقی  عراقی‌ها  برای  آبرویی  راست، 
شیری  بیرون.  زمین  از  بیاییم  4-صفر  تا  زد  عرب  مصطفی 
از بازی از چمن بیرون  آنقدر گیج و منگ بود که وقتی بعد 
آمد دید که همه او را بیشتر از بقیه تحویل می‌گیرند. یکی از 
رفقای جیک و پوکش گفت دستخوش حمیدجون! سه تا گل 
زدی، یکی از یکی بهتر. تازه آنجا فهمید که چه غوغایی به پا 
کرده. آقا مبشر هم رویش را بوسید و دیگر با هیچ‌کس حرفی 
از آن صدهزار تومنی که وعده‌ داده بود نکرد. چنین شد که 
شد  رد  امجدیه  کنار  از  وقت  هر  پیری  روزگار  تا  شیری 
تو  اشکامو  که  غروبایی  تمام  یاد  »به  شد:  خیس  چشمانش 

زمین فوتبال با پیراهن‌ شماره 8 پاک کردم!«
 

دسته‌جمعی  تصادف  نخستین  اگر 

متعلق 7 ایرانی،  تیم‌های  میان  در  اتومبیل 
بود  کشور  از  خارج  به  شدگان  اعزام‌  به 
سومین سانحه جاده‌ای، پای بازیکنان تیم 
ملی فوتبال در دهه چهل را به میان کشید. 
آنها بعد از برگزاری یک بازی دوستانه در تبریز عازم تهران 
بودند که در گردنه حیران اردبیل دچار سانحه شدند. بعد از 
آنکه شب ساعت 10 رفتند شام خوردند ماشینی پیدا کردند 
که آنها را برگرداند به تهران. یک شورلت 16 نفره پیدا کردند 

و 22 نفره چپیدند تویش. از سمت گردنه حیران هم رفتند. 
گردنه صعب‌العبوری که آن زمان‌ها یک جاده خاکی باریکی 
و  کند  عبور  آن  از  می‌توانست  ماشین  یک  نهایتش  که  بود 
تا به حیران می‌رسیدند صلوات پشت صلوات به  مسافرین 
جان شوفر و شاگرد شوفر می‌فرستادند تا به سلامت بگذرند. 
آن شب هم در حالی که همه بازیکنان در اتول خواب بودند 
دم‌ دم‌های صبح بود که یکهو دیدند ماشین‌شان چپ شده و 
و  بود  شکسته  جمشید  سر  است.  شکسته  شیشه‌میشه‌ها 
»رئیس«  و  بود  برداشته  شکاف  دیگری  بازیکن  پیشانی 
به  و  بود  گرفته  را  دستش  ملی(  تیم  کاپیتان  رنجبر  )محمد 
ایستگاه  اولین  از  گرفتند،  قرار  و  آرام  وقتی  می‌پیچید.  خود 
مخابراتی، شبانه به فدراسیون فوتبال تلگراف زدند که اتول 
چپ گردیده ولی بچه‌ها سالم و سلامتند.« سپس به سمت 
رسیدند  آنجا  به  که  هنگامی  و  کرده  حرکت  انزلی  بندر 
که  شد  روشن  فدراسیون  نمایندگان  جمال  به  چشم‌شان 

کردند  که  کاری  اولین  بندر.  بودند  رسانده  را  خودشان 
توپچی‌های صدمه ‌دیده را در خسته‌خانه بندر انزلی، به دکتر 
نشان دادند که فهمیدند دست رئیس بخیه خورده و پیشانی 

عزیز.
 

تصادفات  سانحه‌دیدگان  تمام  اگر   

چهل، 8 دهه  پایان  تا   1305 از  اتومبیلی 
پنجاه، یک  بودند در دهه  مردان قهرمان 
کاپیتان  دو  اتومبیل،  خونین  تصادف 
تیم‌های زنان ایران را از ما گرفت. دختران 
قهرمانی که همیشه با هم به زیارت شاهچراغ می‌رفتند این 
بار دو سردسته خود در دوومیدانی و بسکتبال را در تصادف 
با  که  آسمانخراشی  دختران  دادند.  دست  از  پارک‌وی 
چادرهای چیت گلدار برای نذر و نیاز به شاهچراغ می‌رفتند 
این  تمام  شیرینی  دیگر  بودند.  هم  خواهرخوانده  همگی 
خاطرات با تلخی تماشای یک پوستر به عنوان اعلامیه فوت 
ایران  تیم ملی بسکتبال  کاپیتان جوانمرگ  سیمین شفیقی 
اتومبیل  حادثه  در  کهن‌صدق  ژانت  شفیقش  رفیق  کنار  در 
یر شد. همان سیمینی که کیهان ورزشی در  به  یر  پارک‌وی، 
از  »سیمین  بود:  نوشته  توصیفش  در  چهل  دهه  اواخر 
ورزش  محیط  به  پا  که  است  دخترانی  بی‌آلایش‌ترین 
گذاشته‌اند. زمانی که محصل بود و تازه در مسابقات شرکت 
می‌کرد همان مراحل اولیه قهرمانان بزرگ را طی کرد. یعنی 
آنقدر پشت خط میدان مسابقه نشست و چشم به داخل آن 
دوخت تا موفق شد روزی وارد عرصه مسابقات شود. حتی 
چنان اوج گرفت که وقتی در داخل میدان نیست، دیگران او 
مقام  این  البته  شد.  کاپیتان  اینکه  تا  می‌کنند.  جست‌وجو  را 
سبب  به  و  جنگندگی  حس  اثر  بر  عده‌ای  که  است  بزرگی 
آن  کسب  به  موفق  بودن،  دیگران  احترام  مورد  و  محبت 
می‌شوند اما آنچه مسلم است سیمین هر دو اصل را یک جا 
دارد. بخصوص محبت و صداقتش که همه بیشتر او را بدین 
و  ورزش  عاشق  من  می‌گوید  او  می‌دارند.  دوست  سبب 
دوستی هستم. عاشقی صادق که ایمان دارم تا روز آخر، این 
بی‌شک  سیمین  داد.  نخواهم  دست  از  را  صداقت  و  عشق 
ردیف  در  می‌گویند  که  بازیکنی  است.  ایران  بازیکن  بهترین 

)هم‌سطح( پسرهای تیم ملی بسکتبال بازی می‌کند.«
و  ملی  دانشگاه  فارغ‌التحصیل   1322 متولد  شفیقی  سمین 
نسل  ستاره‌های  از  بسیاری  مثل  اجتماعی،  علوم  کارشناس 
اسم  سیاح  فاطمه  دبیرستان  در  ایران،  زنان  بسکتبال  اول 
چهره‌هایی  آنها  دخترانه  و  بازیگوش  گعده  در  که  نوشت 
و  )زیبا  افلاطون  خواهران  صالح،  زرگر  نینا  و  سیمین  چون 
پیراهن  پروین حضور داشتند که همگی بعدها  گیتی( زهره 
شریف  تیم  در  چهل  دهه  در  سیمین  کردند.  تن  بر  ملی 
کولاک  پاس  و  تهرانجوان  در  سپس  و  درخشید  )صدری( 
بود )1344(  ایران  او عضو نخستین تیم ملی بسکتبال  کرد. 
در  را  ترکیه  قونیه  راه  برون‌مرزی،  ملی  سفر  اولین  برای  که 
چنان  آنها  صمیمانه  و  شجاعانه  بسکتبالی  گرفتند.  پیش 
به  روز  که هر  نشست  ترکیه  ایرانی مقیم  دانشجویان  دل  در 
می‌زدند  کف  برای‌شان  آنقدر  و  سالن  می‌آمدند  افتخارشان 
بازی همراه شد  با سه  که  تاول می‌زد. سفری  که دست‌شان 
فهمیدند  آنجا  تازه  اما  بردند  را  یکی  و  باخته  را  بازی  دو  که 
سال  هفت  دارد.  قواعدی  چه  پیشرفته  بسکتبال  بازی  که 
واقعه  تراژیک‌ترین  که  بود  ترکیه  از سفر خوش‌خوشان  بعد 
دختران  جامعه  و  پیوست  وقوع  به  ایران  بسکتبال  برای 
که  بود   1351 خرداد  لعنتی  سه‌شنبه  کرد.  عزادار  را  بسکت 
به شماره پلاک  اتومبیل خود  دانشگاه، پشت رل  از  سیمین 
21166 تهران - الف نشست و رفیقش بانو ژانت کهن‌صدق 
)قهرمان صدمتر زنان ایران( را کنارش سوار کرد و آذر و بیتا 
آنها  اتومبیل  که  هنگامی  شدند.  عقب  صندلی  بر  سوار  هم 
ایران سیاه پوشیده بود و  در پارک‌وی سرنگون شد بسکتبال 
فقط اشک و آه بود که بر گونه همبازی‌ها روان می‌شد و جّز 
جگرشان را راه می‌انداخت. یک ماه بعد از داستان تصادف، 
در بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال زنان 
ایران، تیم تهران که متأثر و مغموم از فقدان کاپیتان خود، 

بودند  بسته  جرسی‌های‌شان  بر  او  یاد  به  مشکی  بازوبندی 
در اشک‌آلودترین نبرد دنیا حضور به هم رساندند. آنجا هر 
کس سبدی را فتح می‌کرد اولش یک دل سیر به یاد کاپیتان 
شفیقی  می‌کرد.  گره  را  خود  مشت  سپس  و  می‌گریست 
قهرمان سبدهای ایران که از سال 1342 تا 1351 ده سال آزگار 
ایران درخشیده بود در کارنامه خود  اول بسکتبال  در سطح 
دارای سه عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های تهران با پیراهن 
تیم‌های شریف و پاس و نیز سه گردن‌آویز طلایی قهرمانی 

کشور با پیراهن تیم تهران داشت.
 

و  وحشتناک  مرگ  از  بعد  سال  چهار 

این 9 پارک‌وی،  در  ژانت  و  سمین  غم‌انگیز 
مهلک  تصادف  شاهد  شده  نفرین‌  اتوبان 
دیگری بود. روز 18 مهرماه 1355 روزنامه 
اول خود خبر »عضو  اطلاعات در صفحه 
تیم ملی فوتبال ایران تا یکقدمی مرگ رفت« را چاپ کرده و 
در متن این خبر نوشت: »محمد دستجردی مهاجم تیم‌های 
ملی و پرسپولیس طی یک تصادم هولناک در پارک‌وی، در 
میان اتومبیلِ پرس شده خود ماند و به یکقدمی مرگ رسید. 
روز شنبه محمد دستجردی که در جاده پارک‌وی با اتومبیل 
کنترل  دادن  دست  از  اثر  بر  بود،  حرکت  در  خود  مینی‌ماینر 
شدیداً  و  کرد  برخورد  شاهراه  کنار  سیمانی  تیر  با  فرمان، 
به  دستجردی  خون  به  آغشته  پیکر  شد.  بیهوش  و  مجروح 
همت رهگذران از لابه‌لای اتومبیل پرس شده او خارج گردید 
و به بیمارستان آپادانا انتقال یافت. مصدوم که از چند نقطه 
بود،  شده  شکستگی  دچار  راست،  دست  مانند  خود  بدن 
حدود ساعت هفت شب به اتاق ‌عمل منتقل شد و سرانجام 
خطر  از  بیمارستان،  قلب  متخصصین  و  جراحان  تلاش  با 
مرگ رهایی یافت. دیشب اعضای فوتبال پرسپولیس و چند 
از دستجردی  از فوتبالیست‌های تیم ملی در بیمارستان  تن 
محل  تنها  و  است  خوب  او  عمومی  حال  کردند.  عیادت 
پزشک  زرکش  دکتر  می‌کند.  درد  بدنش  آسیب‌دیدگی‌های 
جراح تیم ملی فوتبال ایران که دستجردی را عمل کرد پس 
از خروح از اتاق عمل گفت: »معجزه شده، دستجردی زنده 

است!«
ملی،  تیم  و  پرسپولیس  خوزستانی  یار  دستجردی  محمد 
بازیکن رونده‌ای با شوت‌های زهردار بود که دو سال پیش از 
این تصادف هولناک -که زندگی‌اش را تحت‌ تأثیر قرار داد- 
با شوت سنگین خود، ناصر حجازی را مصدوم کرده بود! این 
متعلق به زمانی بود که تیم ملی فوتبال ایران برای بازی‌های 
آسیایی تهران 1974 آماده می‌شد و دستجردی دو روز قبل 
را  حجازی  دست  ناخواسته  مهلک،  شوتی  طی  بازی‌ها  از 
شکست! در آن جلسه تمرینی تیم ملی، بازیکن پرسپولیس 
غّدی  هم  ناصر  که  زد  متری  پنج  فاصله  از  محکمی  شوت 
شوت  ناباوری  کمال  در  و  رفت  شیرجه  توپ  سمت  و  کرد 
با صدای قرچ شکست.  و مچ دستش  را دفع کرد  او  محکم 
در  تنها  نه  بود  ملی  تیم  یک  گلر  که  ناصر  آسیب‌دیدگی 
محافل ورزشی که در مجلس شورای ملی آن زمان نیز ترکید 
بیداد  و  داد  نماینده‌ها  شد.  بحث  و  جر  گرفتن  بالا  باعث  و 
کردند که نباید در تمرینات تیم ملی آنقدر بی‌مبالاتی می‌بود 
که دو روز قبل از افتتاح بازی‌های آسیایی 1974 که این همه 
روز  آن  بشکند.  تیم  اول  دروازه‌بان  دست  است  شده  هزینه 
ناصر دستش را گچ گرفت و تماشاگر پرحسرت بازی‌های تیم 
ملی شد. همان تیم ملی قدرتمندی که همه تیم‌ها را می‌برد 
که  طوری  به  می‌گذشت.  جنازه‌شان  روی  از  بولدوزر  عین  و 
هیچ‌کس جای خالی ناصر را تا مرحله نیمه‌نهایی و بازی با 
عراق احساس نکرد اما در آستانه دیدار با تیم به شدت چغر 
و جنگجوی عراق و نیز بازی فینال مقابل تیم رژیم اشغالگر 
با آن حساسیت‌های غریبی که مسلمانان ایران و منطقه به 
آن دیدار حیثیتی داشتند خود ناصر پیشقدم شد و به مستر 
اوفارل گفت که با همین دست شکسته هم حاضر است بازی 
کند. آن روز مربیان تیم ملی هاج و واج ایستاده بودند و ناصر 
مّن  و  مّن  اوفارل نخست یک کمی  نگاه می‌کردند. مستر  را 
فوتبال  در  است  ممکن  مگر  که  ورچید  را  لب‌هایش  و  کرد 

حرفه‌ای به گلر شکسته ‌دست اطمینان کرد؟ اما ناصر آنقدر 
نفس  به  اعتماد  و  جسارت  وقتی  هم  مستر  که  ریخت  زبان 
گلر  که  فرستادش  میدان  به  آسیب‌دیده  دست  با  دید  را  او 
فینال بازی‌های آسیایی باشد. ناصر در فینال، انگار نه انگار 
دو  با  را  توپ‌ها  می‌کرد  سعی  است  خورده  تَرک  دستش  که 
انگشت بگیرد و به مچ دست آسیب‌دیده‌اش ضربه‌ای وارد 
جلوی  که  هم  ایران  بی‌رحم  و  سلاخ  مدافعان  البته  نشود. 
او  دروازه  به  کسی  نمی‌دادند  اجازه  می‌کردند  بازی  ناصر 
چپ‌چپ نگاه کند. آن روز با سانتر تند و تیز رضا عادلخانی 
مدافع حریف  اتوگل  به  که منجر  اشغالگر  رژیم  دروازه  روی 
و پیروزی ایران شد تهران از این پیروزی چنان دلشاد بود که 
در بیشتر خیابان‌هایش کارناوال شادی راه افتاده بود و مردم 
برای عابرین و رهگذران، آب‌ هویج تعارف می‌‌کردند. فردای 
قهرمانی بود که ناصر هم مثل بقیه بازیکنان مزد بی‌ترسی و 
شهامتش را گرفت. هنگامی که امریه آمد به بازیکنان فیکس 
و ثابت تیم ملی، هشتاد هزار تومان و به یاران ذخیره، نصف 
فینال،  در  بازی  خاطر  به  حجازی  شود  پرداخت  پاداش  آن 
هشتاد هزار تومان به جیب زد و با همان پول هم تندی رفت 
و یک دانه اتومبیل BMW 2002 عروسِ مدل 74 از کمپانی 
به  و  کند  قرض  چشم  دوتا  می‌خواست  دلش  آدم  که  خرید 

تماشایش بنشیند.
 

 در میــان تمــام تصادفــات جــاده‌ای امــا 

ــه 10 ــه ت ــا اتوبــوس ب ــود کــه ب تنهــا یــک تیــم ب
ــت.  ــرگ جس ــر م ــرد و از خط ــقوط ک دره س
تهــران،  ملــی  بانــک‌  بنفش‌پــوش  تیــم 
ســازنده‌ترین باشــگاه تاریــخ فوتبــال ایــران 
کــه مطبوعــات آنهــا را قهرمــان ســازندگی لقــب داده و گاهــی 
نیــز بــه لقــب آژاکــس ایــران مفتخــر می‌کردنــد. باشــگاه بانــک 
ــه  ــود ک ــال 1948 )1327( ب ــه س ــه ب ــکیل یافت ــران تش ــی ته ‌مل
ایــران اولیــن المپیکــش را در  تــازه در همیــن ســنه، ورزش 
ــود  ــود. ایــن یــک باشــگاه مهدکــودک نب ــه کــرده ب لنــدن تجرب
اســتاد  نظــر  تحــت  را  عالــم  ســتاره‌های  گمنام‌تریــن  امــا 
رجب‌خــان فرامــرزی پــرورش داد. مــردی کــه آنهــا را دو روزه 
بــا یــک  بــه ملی‌پــوش می‌کــرد و تیم‌هــای متمــول  تبدیــل 
چشــمک، خزانــه بانــک را از ســتاره خالــی می‌کردنــد و دوبــاره 
ــت  ــاز هم ــا ب ــد ت ــردو می‌مان ــت گ ــب در پوس ــت اوس ‌رج دس
ــهباز  ــه ش ــماره س ــن ش ــن و زمی ــی راه‌آه ــدان خاک ــد و در می کن
ــه از  ــرد ک ــمش را بگی ــری چش ــای دیگ بپلکــد و ســتاره‌های نوپ
غــارت  تیــم  ترکیــب  در  و  بیــرون  بکشدشــان  خــاک  زیــر 
ــن  ــه مهم‌تری ــق ب ــی متعل ــتد. تیم ــدان بفرس ــه می ــده‌اش ب ‌ش
بانــک کشــور کــه خزانــه مملکــت زیــر دســتش بــود امــا خــودش 
آنقــدر بودجــه نداشــت ســتاره‌هایش را حفــظ کنــد. تیمــی بــا 
یــک زندگــی بخــور و نمیــر، بــه کاپیتانــی عبــاس رجبیه‌فــرد کــه 
بــه عنــوان یــک گــوش چــپ کلاســیک، عاشــق بــازی انفــرادی 
بــود و حــرکات اضافــی‌اش البتــه تماشــاگران را ذلــه می‌کــرد. 
تیمــی کــه درون دروازه‌اش فرامــرز صباحــی و ناصــر نبــوی را 
جنگجویــان  جبهــه  نترس‌تریــن  دفاعــش  خــط  و  داشــت 
ایــرج  چــون  جنگجویانــی  از  متشــکل  بــود؛  فوتبالفارســی 
امیــدوار، محمدمــراد بربــره، اعتمــادی، رضــا رجبــی، حبیــب 
چــون  غریــزی‌ای  گلزن‌هــای  و  ســلیمی  ناصــر  زرین‌نــام، 
حســن ابراهیمــی، علــی کــرم ‌ســوری و صــد البتــه کاپیتــان 
بــود.  بــود، خــودش یــک تیــم  اگــر ســرحال  رجبیه‌فــرد کــه 
بانــک ملــی کــه در جــام تخت‌جمشــید لقــب گربــه ســیاه جــام 
را از آن خــود کــرده بــود بــاج بــه قرمــز و آبــی نمــی‌داد. آنهــا در 
ــد و در  ــاوی کردن ــپولیس مس ــا پرس ــرده و ب ــاج را ب ــام اول، ت ج
جــام دوم قضیــه برعکــس شــد؛ قرمزهــا را بردنــد و از آبی‌هــا 
بــه  گل   5 نوزدهــم  هفتــه  در  کــه  تیمــی  گرفتنــد.  مســاوی 
ســوم  جــام  در   )54 )آبــان  بــود  زده  نفــت  صنعــت 
ــرد،  ــاس رجبیه‌ف ــرد. عب ــف ک ــاج را متوق ــم ت ــید ه تخت‌جمش
بچــه سرچشــمه و برخاســته از ورزشــگاه شــماره 3 بــود کــه 
شــرق  محــات  جوانــان  درخشــش  و  اســتعدادیابی  محــل 
تهــران بــه شــمار می‌رفــت. در ســال 48 بــه بانــک ‌ملــی رفــت 
بــه  عمــرش  تمــام  کــه  رجب‌خــان  اوســتا  نظــر  زیــر  تــا 
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